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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
انشاء الله كه خدا به بركت باراني كه دارد مي آيد همه ما را هم مشمول رحمت خودش قرار بدهد. يكي از زمان هايي كه زمان استجابت دعاست در هنگام نزول مطر است كه موقع رحمت الهي است. انشاء الله خدا ما را مورد نظر حضرت مهدي(عج) قرار بدهد انشاء الله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و علي آبائه و في هذه الساعة و في كل الساعة، وليا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دليلا و عينا حتي تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا.

بحث در مورد رابطه اخبار توقف و اخبار تخيير بود. اين بحث را در كتابهاي زيادي به آن پرداخته شده از قديم مطرح بوده از وافيه مرحوم فاضل ... تا كتابهاي بعدي. كتابي كه به نظر من خيلي جمع و جور اين بحث را مطرح كرده و اشاره اجمالي به اقوال و اينها كرده اصول مرحوم صاحب فصول است. در ساير كتابها مثل رسائل مرحوم شيخ و كتابهاي بعدي هيچ كدام به اين نظم و انسجام ذكر نكردند بعضي هايشان همه اقوال را ذكر نكردند بعضي شيوه بحثشان خيلي شيوه جالبي نيست. بحث هاي متأخرين هم مثل مرحوم نائيني و مرحوم آقا ضياء و اينها هم چندان مناسب به نظر نيامد. اين بود كه حالا من محور بحث را روي فرمايشات مرحوم صاحب اصول قرار مي دهم ولي نحوه بحث را با اصطلاحات متأخرين و با سبك كلمات متأخرين بحث ميكنيم.

ايشان در بحث عرض كنم خدمت شما در مورد ؟؟؟ مي فرمايند كه معروف بين اصحاب تخيير هست و خودشان قول را اختيار مي كنند به خاطر اخباري كه دال بر تخيير است. لذا حرف اسانيد را هم با عمل منجبر مي دانند اينهايش حالا بحث نداريم. بعد مي فرمايند كه ولا ينافيه اخبار التوقف و الارجاع خود ايشان دو وجه را انتخاب مي كند در جمع بين اخبار تخيير و توقف. يك سري وجوه ديگري را هم ذكر مي كند آنها را نمي پسندد. آن وجوهي كه خودشان انتخاب مي كند يكي از اين دو وجه هست. لانها اما ان تنزل علي التوقف في الحكم الواقعي فيعتبر الارجاع بالنسبة اليه و ظاهر ان التخيير بالنسبة علي الحكم الظاهري فقط او ينزل علي صورة التمكن من الرجوع الي الامام فيخف اخبار التخيير بصورة عدم التمكن من الرجوع اليه عليه السلام. وجه اولي كه ايشان ذكر مي كند مي گويد توقف در حكم واقعي است و نسبت به حكم واقعي نبايد حكم و فتوايي انسان بدهد ولي حكم ظاهري تخيير است. اين بعد يك تعبير ديگري ايشان دارد مي گويد و بكل من الوجهين صرح بعض الاصحاب و من حمل اخبار الارجاع علي النهي عن الترجيح و العمل بالرأي و اخبار التخيير علي الاخذ من باب التسليم فلعله اراد بعلم الاول. اين را هم درذيل دارد. اين معناي اولي كه ايشان ذكر مي كند همان معنايي هست كه در كلام مرحوم حاج شيخ هم به آن اشاره شد. ايشان مي گويد درواقع اخبار توقف ناظر به عدم تعيين مفاد اخبار با مناسبات ظنيه است. اين در واقع همين است يعني حكم واقعي را ما نبايد با ظنون خودمان تعيين كنيم يا يكي از دو خبر را همين جوري انتخاب كنيم بگوييم حكم واقعي آن هست حالا بدون ظن حتي. همين جوري يك دانه خبر را انتخاب كنيم بگوييم اين واقع است. نه نسبت به حكم واقعي بايد سكوت كرد اما اين كه حكم ظاهري چيست آن را نسبت بهش صرف نظر كنيم.
اين را ما سابق بحث كرديم و عرض كرديم كه اين مطلب ناتمام است و اين وجه جمع بين اين اخبار صحيح نيست.

كه محصل عرض ما اين بود كه اينكه ما اخبار توقف را صرفا به حكم واقعي بزنيم لازمه اش اين هست كه اين اخبار بيان وظيفه عملي مكلف را نمي كند. اخبار توقف مي گويد شما نسبت به واقع هيچ گونه حق نداريد حكمي صادركنيد اما حالا عملا چه بكنيد اين معنايش اين است كه بايد بگوييد اخبار توقف نسبت به وظيفه عملي سكوت كرده. در حالي كه عمده تكيه در احاديث علاجيه تعيين وظيفه عمليه است. اگر افتاء نسبت به حكم واقعي و عدم افتاء مطرح است مقدمه است براي اينكه وظيفه عملي را تعيين بشود. اين هست كه عرض كرديم اين وجه جمع نيست قبلا تفسيرش گذشت.
بعد ايشان مجموعا هفت وجه در كلام مرحوم صاحب اصول ذكر شده. اكثر اين وجوه بر به اصطلاح متأخرين بر اساس انقلاب نسبت مي شود آنها را توجيه كرد. آن اين است كه در واقع دو دسته كان ما اخبار عام داريم. يك دسته اخبار خاص داريم با اين اخبار خاص يكي از اين دو دسته را تخصيص مي زنيم آن كه تخصيص خورد بعد به قرينه او اخبار ديگر را هم مقيد مي كنيم.

من وجه دومي كه ايشان ذكر كرده را مي خوانم و بعد با اين بحث انقلاب نسبت توضيحي مي دهم. ايشان مي گويد كه اخبار توقف را حمل مي كنيم به صورت تمكن از رجوع امام و اخبار تخيير را به صورت عدم تمكن از رجوع امام عليه السلام. ايشان مي گويد كما هو ظاهر من قوله عليه السلام في روايتين ترجح حتي تلقي امامك و قوله عليه السلام في رواية اخري فردوا الينا علمه. در واقع مي فرمايند ايشان ما يك عموماتي داريم توقف،‌ مطلقا، يك عموماتي داريم تخيير مطلقا، ولي يك سري روايتهاي خاصي در مورد توقف داريم مي گويد ترجح حتي تلقي امامك. اين روايات اختصاص دارد به فرض تمكن از لقاء امام اين روايات اخبار تخيير را مقيد مي كند به صورت عدم تمكن از لقاء امام، آن كه مقيد شد به صورت عدم تمكن از لقاء امام به وسيله آن مطلقات توقف را مقيد مي كنيم به صورت تمكن از لقاء امام كه نتيجه اينها اين مي شود كه اخبار توقف در صورت تمكن از لقاء امام هست، اخبار تخيير در صورت عدم تمكن از لقاء امام عليه السلام است.
س:

ج: مخصص اخباري هست كه حتي تلقي امامك را در اخبار توقف دارد. اخبار خاصه توقف در صورت تمكن از لقاء امام. اين اخبار خاصه توقف در صورت تمكن از لقاء امام مطلقات تخيير را اختصاص مي دهد به غير صورت تمكن از لقاء امام، 
س:

ج: مطلقات تخيير را با مطلقات تخيير تعارض دارد ديگر.

س:

ج:اخبار توقف مي گويد در صورتي كه تمكن از لقاء امام داريد توقف. اخبار تخيير مي گويد كه تمكن داشته باشيد يا نداشته باشيد تخيير. صورت تمكن از لقاء امام را از تحت اخبار تخيير خارج مي كنيم. مي ماند براي اخبار تخيير چه صورت عدم تمكن از لقاء امام، اين كه شد به وسيله اين خبر تخصيص يافته آن روايت عمومات توقف را آن مقيد ميكنيم به صورت تمكن از لقاء امام عليه السلام.

س:

ج: حالا عرض مي كنم آن را .
اينجا حالا اساسا در اين بحثهايي كه در آينده مي كنيم يكي دو تا اصلا شيوه اين بحث ها يك سري اشكالات روشي در واقع وجود دارد. يكي از اشكالات روشي اين هست كه در اين بررسي ها معمولا بحث سند را خيلي به آن نگاه نكردند. سندها را همه رواياتش كنار هم قرار دادند و جمع بندي را هم نسبت به روايت معتبر و غير معتبر قرار دادند علي القاعده مثلا به خاطر اينكه گفتند ضعفش مجبور به عمل اصحاب است،‌ من نمي دانم اين چه جوري اين جور فرمودند در حالي كه گروه هاي مختلفي است عمل اصحاب بر طبق كدامشان هست كه همه روايات را با عمل اصحاب منجبر دانستند من خيلي برايم قابل هزم نيست.

س:

ج: عمل بعض الاصحاب را هم كافي دانستند اين هيچ وجه قابل توجهي ندارد.

س:

ج: نه خيلي هايش اينجوري نيست به طوركلي اصلا بحث سندي نمي كنند خيلي هايشان حالا مي گويم ما روايت داود بن فرقد فارسي را كه در بصائر الدرجات بود معتبر دانستيم آن معمولا در كتابهاي اصولي نيست. آنهايي كه هست چيزهاي ديگر است و آنها اينهايي كه مرسلات است و غير، آنهايي كه در كتابهاي معمولي اصولي هست خيلي هايش راحت حل نمي شود.
به هر حال يك بحث اين است كه اصلا بحث سندي نكردند. يك

س:

ج: آن مفاد واحد اينها اصلا اين مدلي نمي شود بحث كرد.

س:

ج: و اينجوري بخواهيم 

س:

ج: نه اين سبك بحث ها جايي است كه مفاد خاص به خبرها ثابت بشود.

س:

ج: نه حالا لبي هم باشد اگر لبي بودنش مهم نيست. اگر لبي به همين سه گروه لبي داشته باشيم به وسيله لبيات هم مي شود چيز كرد. ولي بحث سر اين هست كه به اين شكل در نمي آيد. يعني سه گروه در نمي آيد. فرض متيقنيش 
س:

ج: يك خاصه بياور و عامه بياورد و امثال اينها. فرض متيقن مثلا مورد خاصش است. چون اينجور بحث ها كه فرض متيقن و آنجور چيزهاي لبي و اينها ....
خوب نكته دوم اين كه غالبا تمام روايات را به آن توجه نكردند. مثلا ايشان مي گويد كه اخبار توقف بعضي هايش حتي تلقي امامك دارد. خوب آيا در اخبار تخيير چنين ترديدي نيست. اصلا بحث نكردند در حالي كه خوب يك سري از فرض كن در روايت سماعه فهو في سعة‌ حتي يلقي آن هم سعه را مقيد كرده به رؤيت امام. اينها را چه كار بايد بكنيم اين بحث ها را نكردند اصلا.

اين هم يك نكته

يك سري نكات ريز هم هست كه در خصوص يك مورد خاص بحث هايي دارد كه مثلا در همين جا ايشان فردوا الينا علمه را دليل بر امكان ملاقات امام گرفتند. ما قبلا اين را بحث كرديم كه كلمه رد علم به ائمه چند معنا دارد. يك معنايش اين است كه توقف كنيد سكوت كنيد اجمالا بگوييد آن چيزي كه ائمه واقف هستند به علمش. اين يكي. يكي اينكه مراجعه كنيد به ما تا ما توضيح بدهيم برايتان. ردوا الينا علمه هر دو معنا هست در روايات ردوا الينا علمه معنايش اين نيست كه فحص كن، الزاما معنايش اين نيست كه مراجعه به ما كنيد تا ما هم براي شما روايت را معنا كنيم. مي تواند به معناي اين باشد كه موافقت التزامي كنيد، موافقت التزامي خوب الان هم در عصر غيبت امكان پذير هست ديگر. مي گويد آن چيزي كه ائمه معصومين(ع) در مورد اين حديث قائل هستند من به او ملتزم مي شوم. انكار نكنيد علم واقعيش را به ما واگذار كنيد. بگوييد هر چه ائمه(ع) مي دانند آن درست است. اين خوب ديگر اختصاص ندارد به صورت امكان لقاء امام عليه السلام.

اين هست كه اين يك مطلب.

حالا من اقوال مختلف ايشان را سريع مرور مي كنم يك اشاره اجمالي به وجهش اين كه چجوري اينها را جمع بندي بين ادله بايد كرد عرض مي كنم كه وجهش چيست؟ بعد مي رسيم خودمان بالاخره چه چيزي را بايد اختيار كرد را در موردش صحبت ميكنيم. اين بحث هايي كه در مورد كلام مرحوم صاحب اصول عرض مي كنم مشابهش در كلمات خيلي از آقايان هست. در فوايد الاصول مرحوم نائيني يك سري از اين بحث ها هست. ايشان بحث انقلاب نسبت و اينها را كشيده، همين بحث ها در مورد كلام ايشان هم هست. ايشان مثلا در متن يك انقلاب نسبت درست كرده در حاشيه گفته نه يك روايت ديگري هم اينجا وجود دارد و اين هم بايد مد نظر قرار داد. همين اشكالاتي كه مطرح مي كنم در فرمايشات ايشان هم هست و نهايتا يك چيز روشني شايد در مجموع از فوايد الاصول استفاده نمي شود.

خوب اين يك جمع

جمع ديگري كه ايشان مطرح كرده كه حالا چهار جور جمع اين دو جمع بود پنج جور جمع ديگر كرده مجموعا هفت جور جمع و اين هفت جور را آن پنج جورش را نپسنديده. جمع سومش گفتند اخبار توقف را حمل مي كنيم بر آن چيزي كه يمكن فيه الاحتياط، اخبار تخيير را به آن كه لايمكن الاحتياط فيه، ما لايمكن الاحتياط فيه. وجه اين جمع هم باز همان انقلاب نسبت است. ما لا يمكن احتياط را كه گفتند تخيير ظاهرا به روايت سماعه نظر دارند. روايت سماعه كه در ذيلش به تخيير حكم كرده صدرش اين هست كه احدهما يامر بشيء يأمر باخذ و الثاني يلقي كه گفتند ديگر در دوران امر بين محذورين است كه ما لايمكن الاحتياط فيه گفتند در صورتي كه لايمكن الاحتياط فيه قائل به تخيير شده. دوباره همين بحث انقلاب نسبت و اين بحث ها را دنبال كردند كه خوب بحث ها اين هست كه آيا اخبار تخيير اولا ... حالا اين را من فراموش كردم در آن بحث قبلي اشاره بكنم آن اين هست كه اساسا اينكه انقلاب نسبت درست است يا نيست خودش يك بحث جدي دارد. ما حالا بعدا در مورد انقلاب نسبت بحث مي كنيم اين كه حالا فعلا اين وجوه يكي ازمشكلاتي كه برايش دارد اين هست كه اساسا انقلاب نسبت تا چه حد درست است. ما به نظرمان غالب انقلاب نسبت ها درست نيست. غالب انقلاب نسبت ها چندان روشن نيست و اينكه بخواهيم حالا مي گويم بعدا روي بحثش
س:

ج: نه حالا مي گويم آن اشاره اجمالي عرض بكنم كه آن تحليلي كه ما درمورد جمع عرفي داريم در معمول انقلاب نسبت ها را نمي توانيم آنها را پياده كنيم. آن تحليل كه

س:

ج: چطور؟
س:

ج: آن وقت در جمعش چه شكلي؟
س:

ج: چطور؟
س:

ج: بحث سر اين هست كه مطلقات تخيير را مي خواهند بگويند در صورت عدم تمكن از رجوع امام هست مراد.
چه شاهد جمعي داريم؟

س:

ج: خوب آن را عيب ندارد. آن بحث انقلاب نسبت. اما اينكه توقف در هنگام امكان رجوع به امام عليه السلام باشد آن مطلقات را اين را به چه تخصيص مي زنيد؟

س:

ج: مقيد كه مال موافق است.

س:

ج: چرا؟
س:

ج: مثبتين كه با همديگر تنافي ندارند. يكي مي گويد اكرم العلماء يكي مي گويد اكرم العلماء العدول

س:

ج: نه مبنايي نيست اصلاً. اين مثبتين يعني اصلا چيز ندارند. اين مثبتيني كه وقف هست در جايي هست كه به نحو استغراقي نباشد. آن بحثها جايي است كه صرف الوجود مطرح باشد و الا اينجا كه به نحو استغراقي باشد اين بحث ها نمي آيد كه. اين اصلا حتما بايد انقلاب نسبت مطرح كرد. آن بحثها اينجا اصلا نمي آيد.

خوب آن جمع قبلي من باز يك چيزي را فراموش كردم بگويم. آن را قبلا اين بحث را ما مطرح كرديم كه ادله تخيير را حملش به صورت عدم تمكن از رجوع امام عليه السلام اخراج فرد ظاهر است. چون ادله تخيير اينهايي كه قائل به تخيير هستند الا از روايت مكاتبه حميري كه در زمان غيبت نازل شده بقيه در زمان ائمه عليهم السلام است. اينها را حمل كنيم به صورتي كه امكان رجوع به امام عليه السلام نيستند اين حمل اخراج فرد ظاهر هست و بايد اين مشكلات اينكه اخراج فرد ظاهر هست يا نيست داخل در آن بحث ها مي شود كه مي توانيم حمل كنيم اخراج فرد ظاهر را يا نمي شود همان بحث هايي كه در جلسه قبل مطرح كرديم داخل آنهاست كه عرض كرديم نوعا امكان پذير نيست يعني يك جور جمع عرفي نيست نه اينكه اشكال دارد.

خوب اين هم اين مطلب
اما در توقف در ما لايمكن گفته بود كه در آن چيزي كه امكان احتياط هست توقف كنيد در آن چيزي كه لايمكن الاحتياط تخيير. اين حالا علاوه بر اينكه ايشان تعبير مي كند كه ويحتمل اخبار التوقف علي مايمكن الاحتياط فيه و اخبار التخيير علي ما يتعذر فيه ذلك كما اذا دل احدهما علي وجوب شيء فالاخر الي تحريمه او دل احدهما علي شرطيه ...واجب و الاخر علي مانعية الا انه جمع لا شاهد عليه. اينها را نكته اش را ايشان وجوه را ذكر كرده ولي بسياريش توجه به اينكه چرا نكته اين جمع ها چيست ايشان توجه به اين نكته اش نكردند. ولي خوب حالا ما بايد بحث بكنيم آيا جمع هاي ديگري بهتر از اين در اينجا وجود دارد يا ندارد؟ ما ممكن هست فرض كنيد كه ايشان مي گويد تخيير در ما لايمكن الاحتياط اگر ادله تخيير را اينها البته مبتني بر اين هست كه ما چقدر ادله تخيير قائل بشويم اگر فرض كن مكاتبه حميري براي تخيير قائل بشويم خوب اينجا يمكن في الاحتياط اصلا موردش؟؟؟ الاحتياط.

نمي دانم روايت محمد بن عبدالله مكاتبه محمد بن عبدالله، عبدالله بن محمد بود، عبدالله بن محمد آن هم در مورد اينها همه امكان احتياط درش هست. يعني مستحباتي كه اصلا بحث احتياط و عدم احتياط در موردش مطرح نيست. اختصاص ندارد ادله تخيير به صورتي كه ما لايمكن الاحتياط، بله ما حالا چون ادله تخيير را قبول نكرديم فقط ادله روايت سماعه را مطرح كرديم خوب اين براي ما يك موضوعي است كه آيا اين وجه جمع درست است يا نيست؟ اين هم مبتني بر يك نكته اي هست كه آيا صرفا همين وجه جمع است يا وجه جمع هاي بهتري براي حل تعارض بين ادله وجود دارد؟ كه آن را حالا بعدا در موردش صحبت مي كنيم.

وجه جمع چهارم حمل اخبار توقف بر استحباب است. گفتند اخبار توقف را بر استحباب حمل مي كنيم كه اين را هم قبلا اشاره كرديم كه اخبار توقف را در صورتي مي شود حمل بر استحباب كرد كه دال بر لزوم احتياط بگيريم. اگر گفتيم اخبار توقف في الملازمه و لزوم احتياط دارد استحباب توقف يعني استحباب احتياط ولي اگر اخبار توقف را دال بر لزوم احتياط نگيريم از جهت وظيفه عملي،‌ اصلا اخبار توقف را نسبت به وظيفه عملي ساكت بدانيم، خوب ديگر استحباب و اينها معنا ندارد. آن مي گويد كه نسبت به حكم واقعي شما توقف كن فتوا نده. استحباب فتوا ندادن كه معنا ندارد. خوب كسي كه علم ندارد نسبت به حكم واقعي خوب جايز نيست اصلا فتوا ندهد. قطعا حرام است. اگر مفادش را صرفا حرمت افتاء نسبت به حكم واقعي بگيريم اين مفاد كه حمل براستحباب نمي شود كرد. نسبت به وظيفه عملي اگر گفتيم كه اصلا تعيين نمي كند كه حمل بر استحباب معنا ندارد. اگر هم گفتيم وظيفه عملي را آن مرجع و اصلي كه اينجا مي گويد كه خبرين متعارضين اين دو تا هيچي. اينها را بگذار كنار اگر اينها نبودند چه كار مي كردي؟ آن مرجع فوقاني اصل عملي، عمومي، اطلاقي كه لولا وجود دو حديث متعارض مرجع بودند الان هم آنها مرجع هستند. اين هم باشد ديگر توقف معنا ندارد. استحباب مرجعيت آن عمومات فوقاني يعني بگوييم كه مي شود به آن عمومات مراجعه كرد مي شود يا نمي شود؟ اين خيلي مستبعد است كه ما بگوييم كه عمل كردن به آن عمومات و ادله را اينجا بگوييم مستحب است. آن عموماتي كه در ساير موارد لزومي است عمل كردنش، اصل عملي كه در ساير موارد لزومي است عمل كردنش اينجا در خبرين متعارضين مستحب باشد مراجعه كردن به آن عام فوقاني اين خيلي خيلي مستبعد است كه اينجوري بخواهيم ما اخبار توقف را معنا كنيم. اين هست كه حمل اخبارتوقف بر استحباب كه ايشان مي گويد مرحوم مجلسي و عن الفاضل المجلسي انه حمل اخبار التخيير الجواز و اخبار توقف علي الاستحباب اين احتمال بسيار مستبعدي است البته بعد از آن هم بعضي علماي متأخر هم اين مطلب را پذيرفتند. ولي عرض كردم خيلي مستبعد است.
س:

ج: حمل بر استحباب نمي شود كرد. 
س:

ج: حمل بر استحباب صحيح است ولي آهان در مورد اخبار توقف آن هم اين كه بگوييم اخبار توقف اساسا ناظر، اخبار توقف ظاهرش همين است كه مي خواهد وظيفه عملي را با اطلاق مقامي مراجعه به اصل فوقاني بداند. اين مي گويد كه اين دو حديث متعارض براي شما تكليف جديد نمي آورند. اينها تنجيز و تعذير تازه اي از دو حديث متعارض پديد نمي آيد. ظاهرش اين هست. و طبيعتاً بايد مراجعه كنيد به همان عمومات و اطلاقات و اصول عمليه اي كه لولا وجود دو خبر آنها مرجع هستند. اينكه مراجعه به آنها استحبابي باشد خيلي خيلي مستبعد است. آن چيزي كه در جاهاي ديگر همه جا لزومي هست در خصوص متعارضين

س:

ج: يادم رفت اين نكته را اصلا بگويم. اساسا بيان مستقيم مراجعه به آنها نيست. آن چيزي كه اين روايت مي خواهد بيان كند آن اين هست كه اين دو تا خبر حجت نيست. ما از سكوتش مي فهميم كه آن چيزي كه قبلا حجت بوده همان حجت است. اما اينكه آن چيزي كه قبلا حجت بوده الان به يك شكل ديگري حجت باشد اين مفاد اطلاق سكوتي نيست. نه تنها بعيد است اصلا صحيح نيست. اطلاق سكوتي مي گويد كه همان چيزي كه تا حالا بودي الان هم همان چيز. اما اينكه همان چيزي كه حالا بوده الان به نحو استحباب به آن مراجعه بشود اين مفاد اطلاق سكوتي نيست. اصلا اين معنا ندارد. اين نه تنها من مي خواستم بگويم بعيد است نه بعيد تعبير نارسايي است اصلا غلط است. در صورتي كه چون مفاد اين دليل اين هست كه اينها حجت نيست. همان چيزي كه تا حالا از سكوت قضيه اقتضاء مي كند كه تكليف ما با آمدن خبرين متعارضين تغيير نكرده اما سكوت دلالت كند كه همان تكليف قبلي به نحو استحبابي لازم است. خوب اين سكوت دال بر اين نيست كه. سكوت فوقش دال بر اين است كه همان كاري كه تا حالا مي كرديد همان كار را هم حالا بكنيد. اما دال بر اين باشد كه آن كاري كه تا حالا مي كرديد از اين به بعد مستحب باشد. اين سكوت توانايي افهام اين معنا را ندارد. 
س:

ج: معناي جديد نمي تواند افهام كند. شما مي خواهيد با سكوت معناي جديدي افهام كنيد.
س:

ج: اخبار توقف اين مفاد ندارد. اخبار توقف اين مفاد، مفاد چيز ديگر را روي اين نگذاريد.
س:

ج: عملا چه كار كنيد. اين ديگر هيچي

س:

ج: مخيرا چه ربطي به اخبار توقف دارد؟ 

س:

ج: اخبار تخيير آن دال اين چه ربطي به اين دارد آخر؟ شما مفاد خود اخبار توقف را بيان كنيد چيست؟ با توجه به آن اين كه معنايش اين نمي شود كه، آن خودش معنايش اين است كه تخيير است.
بنابراين حمل اخبار توقف بر استحباب با توجه به اينكه ظاهرا اخبار توقف ناظر به اين هست كه وظيفه عملي با آمدن دو حديث متعارض تغيير نمي كند آن اصلا صحيح نيست. حملش بر استحباب صحيح نيست اصلا معنا ندارد.

س:

ج: آهان اصل اينكه حالا اين را هم بگذاريم بگويم. ايشان مي گويد و ضعفه ظاهر لانه وجه الجمع مخالف للظاهر الاصحاب من مسائل عليه من الاخبار،‌ اين مطلبي كه مي گويد اين مطلب درست نيست. خوب بحث اظهر و ظاهري كه آقايان دارند همين است. مي گويند يك دليلي هست صريح در جواز تخيير است، مي گويداخبار تخيير صراحت دارد كه مي توانيد اين را اخذ كنيد. اخباري كه مي گويد كه مثلا توقف كنيد مثلا دال بر احتياط است، ظاهرش اين هست كه شما بايد احتياط كنيد لازم است احتياط كنيد. ما به نصوصيت اخبار تخيير از ظهور دليل توقف در لزوم رفع يد مي كنيم. در ساير مواردي كه جمع به استحباب مي كنند چيست؟ از مصاديق اظهر و ظاهر است. اين تقريبي كه
كه عرض كردم اين تقريب بنابر قول صحيح اصلا جا ندارد. تنها در صورتي كه ما اخبار توقف را دال بر احتياط بدانيم امكان دارد كه آن هم احتمال بعيدي است.

خوب اين هم يك وجه.

وجه ديگري كه هست وجه پنجم وجهي است كه مرحوم استرآبادي صاحب فوايد المدنيه فرموده، ايشان فرموده كه اخبار تخيير را ما مي گوييم عبادات محظه مراد است مثل نماز و روزه. اخبار توقف جايي است كه حقوق آدميين هم مطرح باشد مثل مثلا زكات، نكاح امثال اينها كه بحث حق الناس مطرح است. خوب وجه اين وجه چيست؟ اينها گفتند در مقبوله عمر بن حنظله كه در ذيلش امر به توقف داده، صدر قضيه اين كه في دين او ميراث، دين يا ميراث،‌ دين او ميراث،‌ اينها مي گويند مثال هست براي مطلق حق الناس و از اين روايت نسبت به غير حق الناس نمي شود حكمي استفاده كرد. بنابراين اين روايت ظهورش در اين هست، حالااين نكته را بگويم بعضي ها جواب دادند فان العبره لعموم الوارد لا بخصوص المورد اينها در صورتي كه ما يك عامي در دليل داشته باشيم، يك موقعي هست يك نفر سوال مي كند آقا من زيد را چكار كنم؟ مي گوييم اكرمه، اين اكرمه كه ازش نمي توانيم استفاده كنيم وجوب اكرام كل عالم كه، مي گويد زيد را اكرام كن، فان العبره بعموم الوارد لابخصوص المورد بحثش اينجا نيست. بحثش آنجايي است عبره بعموم الوارد كه از يك مورد خاص سوال بشود حكم كلي جعل بشود. سوال اين مي كند مي گويد كه آقا زيد را چكار كنم؟ مي گويد اكرم العالم. مجرد اينكه مورد سوال زيد است اكرم العالم را تخصيص به زيد نمي دهد. آن درست است. ولي اينجا سوال اين هست كه ان رجلين من اصحاب اختلفا في دين او ميراث چه كار كنم؟ حكم اين موضوع را دارد بيان مي كند. يك حكم عام نيست كه گفته باشد في الحديثن المتعارضين حكم آن ...

بحث دين و ميراث شما از دين و ميراث مي خواهيد الغاء خصوصيت كنيد. اين الغاء خصوصيت در موردش نمي شود. اين فقط اختصاص دارد به باصطلاح حقوق آدميين. بعد حالا كه اين اختصاص داشت به حقوق آدميين دوباره بحث انقلاب نسبت پيش مي آيد كه اين مخصوص حقوق آدميين هست با اين تخصيص مي زنيم ادله تخيير را همينجور ديگر تا آخر خط بحث را ادامه مي دهيم.

اينجاها اين بحث هست كه اولا روايت عمر بن حنظله كه در مورد وجوب توقف هست ما اصلا به اين روايت تمسك نمي كنيم به دليل اينكه اين در مورد فصل خصومت و اينهاست. ما مستندمان اين روايت نيست. البته اين روايت را اصلا بايد از بحث خارج كرد.

س:

ج: نه نه، ما الغاء خصوصيت نمي كنيم در غير اين را حالا بعدا بحثش را مي كنيم. به خصوص در مورد قطعه لزوم توقف اين روايت از غير از با اصل فصل خصومت نمي شود الغاء خصوصيت كرد.
س:

ج: اصلا نه، آني كه گفته بوديم در مورد ذيل روايت نبود، آني كه بود در مورد مرجح بودن آنها بود آن هم به جهت تعليلاتي كه وجود داشت. حالا بحث مي كنيم در موردش دوباره صحبت مي كنيم. ولي در مورد ذيل روايت ذيل روايت كه مرحوم آخوند هم روي همين جهت تأكيد مي كند كه اين روايت در مورد فصل خصومت است،‌ شاهدش هم اين هست كه در ذيل به توقف حكم كرده نه به تخيير. اين ذيل را اصلا نمي شود ازش الغاء خصوصيت كرد. چون در بحث تخيير معنا ندارد. بالاخره بايد توقف كرد. و اين روايت اصلا با ادله تخيير معارضه ندارد كه بخواهيم آن را مطرح بكنيم.

س:

ج: خوب چه كار كنيم؟ چه كار كنيم ديگر؟
س:

ج: نه ديگر نمي شود، حتي يلقي امامك، آنجا ديگر توقف بايد بكنيم تا برويد از امام بپرسيد مسائلتان را. فعلا در مورد اين حكم هيچ گونه اين دين و ميراث به هيچ كس داده نمي شود، ميراث تقسيم نمي شود تا به امام مراجعه بشود. خوب اين يك راهش همين است ديگر

س:

ج: آره ديگر. ديني كه هست فعلا حكم پرونده هايي كه مفتوح است همين است ديگر. پرونده اي كه هست مي گويد تا مراجعه به امام امثال اينها.
اين يك نكته

نكته دوم اين كه اين روايت بحث مراجعه به امام و اينها درش مطرح است. از اين جهت هم خاص است. اگر شما مي خواهيد تخصيص بزنيد اين حيثيتش را هم بايد در بحث بگنجانيد، مطلق حقوق آدميين را نبايد بگوييد بايد بگوييد حقوق آدميين در ظرفي كه در جايي كه مي شود به امام مراجعه كرد وامثال اينها. اين هم يك نكته ديگر.

و نكات ديگري كه حالا جمع بندي مجموع ادله را با يك روايت نبايد چيز كرد. بايد مجموع ادله را ديد و اساسا آيا مي شود اخبار تخيير را اطلاقات تخيير را حمل كرد به خصوص عبادات محضه؟ آيا اين حمل عرفي است؟ اين خودش هم حرف و حديث دارد كه اين حالا در واقع مشكل ما اين هست كه بايد در واقع مشكل اساسي همان انقلاب نسبت در اينجور موارد هست كه انقلاب نسبتها در اينجور موارد عرفي نيست. حالا اين نكته اش باشد بعدا.

اين هم يك وجه

آن دو سه تا وجه ديگرش هم. يكي اينكه نكته ششمي است كه گفتند توقف در صورتي است كه اضطرار به عمل نداريم تخيير در صورتي كه اضطرار به عمل داشته باشيم. يك وجه ديگر اين هست كه توقف در غير متناقضين و تخيير در متناقضين. هفتمي را من احساس مي كنم كه اين هفتمي همان سومي است. متناقضين مراد ما لايمكن الاحتياط فيه باشد و توقف را در غير متناقضين مرادش همان تقريبي كه ما در مورد وجه سوم گفتيم كه به روايت سماعه وانقلاب نسبت اينها تمسك مي كنند اين هفتمي هم اين هست و الا متناقضين و غير متناقضين هيچ چيز خاصي به نظر نمي رسد. من تصور مي كنم كه مرادشان از متناقضين ما لايمكن فيه الاحتياط است.

س:

ج: نه مي گويم وجه خاصي به نظرم نمي رسد. اشتباه فكر ميكنم حالا تعبيري، بحث هاي چيزي نيست كه،‌ در واقع

س:

ج: نه مرادم اين هست كه اين آقا تعبير متناقضين كه به كار برده مرادش وجوب حرمت بوده اصطلاحي حرف نزده. مي دانم متناقضين يعني چه. غرضم اين هست كه اينها تعبير اينكه متناقضين تعبير كرده آخر يك وجهي اصلا برايش به نظرم نمي رسد. آخر چه وجهي دارد تخيير را در متناقضين معني كنيم توقف را در غير متناقضين يك نكته خاصي، به نظرم مي رسد كه اين همان وجه سوم رامي خواسته بگويد عبارتش بد است. مرادش از متناقضين ما لايمكن الاحتياط فيه هست و مرادش از غير متناقضين ما يمكن الاحتياط فيه هست كه اين در واقع بازگشت مي كند به همان وجه سوم. وجه ششم توقف حالا بحث گذشته. آن چيز را هم اگر ملاحظه بفرماييد شبيه همين چيزها حالا فردا عرض مي كنم و انشاء‌الله جمع بندي اين بحث.
و صلي الله علي سيدنا و محمد و آل محمد
